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  مقدمه
در تبيين اين موضوع مهم و مورد ابتلا . موضوع بحث در چند درس گذشته، مسائل ربا و احكام مربوط به آن بود

قهي اختصاص به همين باب دارد، كه با عنوان احكام بيان شد كه جايگاه طرح و بررسي بعضي از مسائل و احكام ف
مسائلي از جمله بررسي احكام خريد و فروش پول و اسكناس، معامله . مختص به ربا در درس قبل به آن اشاره شد

اخته شده با ساخته نشده، بيع نقره خالص با نقره مغشوش و برخي احكام ديگر كه تفصيل آن يا نقره س طلا
  .گذشت

هاي  ادلة احكام صورتها، بررسي  ترين آن شود كه از مهم ضر مستندات برخي از اين احكام ارائه ميدر درس حا
لازم به ذكر است كه از مباحث بسيار مفيد و دقيق اين بخش، توضيح فارق . باشد مختلف خريد و فروش پول مي

  .  آن روشن خواهد شد با فهم بين بيع و قرض است كه دليل بطلان بعضي از فروض خريد و فروش پول،
 شكسته شده، يا نامرغوب با ساخته شده هاي  يا نقرهگونه كه قبلاً هم بيان شد معامله، معاوضه و مبادلة طلاها همان

ترين معاملات عصر حاضر است كه در شريعت مقدس اسلام براي آن قوانيني از جمله لزوم  و مرغوب از شايع
جرت ساخت قرار داده شده است؛ در ادامه مباحث اين درس، ادله تساوي بين عوضين و عدم جواز اشتراط ا

  . احكام اين نوع معاملات نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت
توضيح آن گذشت و عدم تفاوت بين اضافة عيني و حكمي در تحقق زيادي از مسائلي بود، كه در مباحث پيشين 

مي اشاره گرديد و بيان شد كه اگر بايع اين شرط را در به شرط دوختن لباس به عنوان يكي از مصاديق اضافة حك
معامله يك مثقال نقره مرغوب با يك مثقال نامرغوب قرار دهد، سبب  مثل بيع به عنوان ضميمه يكي از عوضين در
  . تحقق رباي محرمّ و بطلان معامله است

 قبل از انجام معامله با مشتري مطرح البته اگر همين شرط را بدون اين كه شرط در معامله قرار دهد، بلكه آن را
  . اش صحيح خواهد بود  در واقع از محذور ربا خلاصي يافته و معامله سازد و بر مبناي آن اقدام به معامله كند،

شود؛ سوالي است كه با پاسخ به  و اما چرا در صورت اول به بطلان معامله و در صورت دوم به صحت آن حكم مي
  .  پايان خواهد رسيدآن، مباحث اين درس به

 حرمت پرداخت، كتابت و شهادت بر  بررسي برخي ديگر از احكام اختصاصي باب ربا مانند استثنائات رباي حرام،
    . در درس بعدي پيگيري خواهد شدربا، حكم جاهل به آن و وارث مال مخلوط به ربا 
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  متن عربي
  :و المستند في ذلك

 فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين و عدم كونهما من  ع اختلافها،أما جواز بيع الأوراق النقدية م -1
  . المكيل و الموزون

  . إن الرصيد الذي تعبر عنه الأوراق النقدية قد يكون واحداً، كالذهب الذي هو من الموزون: و اذا قيل
سبب الرصيد، كيف و قد يكون الرصيد هو  علي الرصيد، بل علي الأوراق ذات الاعتبار بإنّ المعاوضة لم تجر: قلنا

  ! الاعتبار لا أكثر؟
فلما تقدم من ان ،  و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين-2

  .الاوراق النقدية ليست من قبيل المكيل و الموزون
ترجع في روحها إلى المذكورة  فلان المعاملة ،الذمة  فيو اما عدم جوازها مع التفاضل في فرض كون العوض نسيئة 

 لان شرط البيع تحقق المغايرة بين الثمن و المثمن، و في المورد لا مغايرة، فان الثمن ،القرض و ان ابرزت مبرز البيع
  .ينطبق على المثمن مع زيادة

 المثمن عينا خارجية و الثمن أمرا كليا في الذمة و إذا نوقش ما ذكر بان المغايرة المعتبرة في البيع يكفي في تحققها كون
أمكن ذكر تقريب آخر، و هو ان المعاملة المذكورة بحسب الارتكاز العرفي قرض لأنه عبارة عن تبديل المال المثلي 

  .الخارجي بمثله في الذمة، و هو صادق في المقام
جرة الصياغة فلان المصوغ و غيره جنس  اشتراط اُ عدم جوازو بالتالي،  و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره-3

، و معه يكون »الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكر«: واحد و يشملهما النص المتقدم
  . للرباً موجباًجرة فضلاًاشتراط الاُ

سور و غيره، فكما ان كل واحد من ء و الوسخ و النظيف، و المك المصوغ و غيره هما كالجيد و الردي: و ان شئت قلت
  .هذه يعد مع مقابله واحدا و يلزم تساويهما فكذلك المصوغ و غيره

  .و قد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف و الاشكال في المسألة
 بناء على تعميم - للزوم محذور الربا،فواضح ، و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلاً-4
  .ء جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه  فان الجيد و الردي-زيادة اللازم منها الربا للزيادة الحكميةال

سألت أبا عبد اللهّ «:  فلصحيح ابي الصباح الكناني- الذي هو من الوسائل التي يتخلص بها من الربا-و اما جواز العكس
   .»لا بأس: دل لك درهما طازجا بدرهم غلة، قالصغ لي هذا الخاتم و اب: عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ

 في البيع  للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطاًاجراً  ء وقع بدال الجيد بالرديإ لان ،بل قد يقال باقتضاء القاعدة لذلك
  .لتلزم الزيادة فيه
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  خريد و فروش پولمستندات احكام 
قسم اول دربارة خريد و .  به دو قسمت تقسيم شده معاملهگون، اصل اين در تبيين احكام اختصاصي ربا دربارة پول

 كه حكم شرعي قسم اول چه به صورت نقدي و .فروش يك نوع پول با نوع ديگر، مانند ريال در مقابل دلار بود
  . اي صحت معامله بود چه به صورت نسيه

 بود، در صورت نقدي ،ل ريالنوع خودش مانند ريال در مقاب اما قسم دوم كه خريد و فروش يك نوع پول با هم
  .1 محكوم به بطلان شد در صورت تفاضل ماليت بين عوضين صحيح و در صورت نسيه بودن،بودن معامله

 دليل جواز آن در صورت نقدي بودن قسم دوم و عدم  نخست وقسمت مستندات جواز بيع در ،لذا در اين قسمت
  .گرفتجواز آن در صورت نسيه بودن مورد بررسي قرار خواهد 

  قسم اولدليل جواز معامله در 
جنس و با وزن يا پيمانه مورد   از جمله اين كه عوضين بايد هم،در تحقق رباي معاملي شرائطي مطرح شد

لذا در معامله قسم اول به صورت . باشد  فاقد اين دو شرط مي،خريد و فروش دو نوع پول. گيري قرار بگيرند اندازه
  . باشد تفاضل ماليت بين عوضين، محذور رباء پيش نخواهد آمد و معامله صحيح مينقدي يا نسيه حتي در صورت 

  اشكال
در . باشد هايي مانند طلا مي  به واسطة پشتوانهها  اعتبار و ارزش ذاتي ندارد بلكه اعتبار آنها  و اسكناسها پولانواع 

لكن به جهت شود،   مانند دلار معامله مينتيجه اگر چه در معاملات قسم اول يك نوع پول مانند ريال با نوع ديگر
شود، شرائط تحقق ربا در اين  گيري مي  طلا از اشيائي است كه با وزن اندازهو، است، طلا اين كه پشتوانه هر دو

  .قسم معاملات تمام و ربا محقق خواهد شد
  جواب

آيند،   عرفاً عوضين به شمار ميگيرد و چه مورد معاوضه قرار مي  آن-خريد و فروش پول-در اين قسم از معاملات 
شود،  ها واقع نمي ها صرفاً اعتبار پول هستند و مسلماً معامله بر روي آن پشتوانه. ها هستند ها و اسكناس همين پول

  .  ها، در صورت تفاضل، محذور ربا محقق گردد تا با متحد بودن جنس و موزون بودن آن
  فرض اول قسم دومدليل جواز معامله در 

به صورت  همان نوعشد كه يك نوع پول در مقابل   مربوط به موردي مي ،پولقسم دوم معاملات اول از فرض 
  .باشد ل ماليت بين عوضين صحيح مياين معامله حتي با فرض تفاضنقدي معاوضه شود، كه 

در اين معامله باشد، محذور ربا   زيرا با توجه به عدم مكيل يا موزون بودن پول كه يكي از شرائط تحقق ربا مي
  . گردد پيش نيامده و لذا حكم به صحت معامله مي

                                                 
شود؛ از سوي ديگر بيع   ديگر يا با همان نوع تقسيم مي دو صورت معامله يك نوع پول با نوعبهبا توجه به اين كه در بيع اوراق نقدي، معامله . 1

شود، حاصل ضرب  چنين هر معامله يا با تفاضل يا بدون تفاضل بين عوضين انجام مي  و هم اي قابل فرض است، به دو صورت نقدي و نسيه
د كه در متن به صورت اجمالي به حكم تمام  خوانندگان محترم توجه داشته باشن.)2 × 2× 2 = 8 (.شود  هشت احتمال مياحتمالات در يكديگر

 .  صورت اشاره شده است8اين 
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  فرض دوم قسم دومدليل عدم جواز معامله در 
  ، اين بود كه يك نوع پول در مقابل همان نوع به صورت نسيه معاوضه شود،پولفرض دوم از قسم دوم معاملات 

زيرا اين فرض هر چند به ظاهر و در . ستاعوضين محكوم به بطلان كه اين معامله با فرض تفاضل ماليت بين 
قرض الحسنه در وام و  و از آنجا كه. گردد قرض باز ميشود و لكن حقيقت و واقعيت آن به  شكل معامله انجام مي

   .است در اين فرض محذور رباي در قرض محقق و محكوم به بطلان و حرمت شرط زياده جايز نيست،
  سوال

  كند؟ باشد، در حقيقت به قرض بازگشت مي ر و در شكل معامله و بيع ميبه چه دليل اين فرض كه به ظاه
  جواب

زيرا شرط تحقق بيع و معامله، تغاير و دوگانگي بين ثمن و مثمن است، اما با توجه و دقت به اين فرض، معلوم 
  . باشد ه همراه يك مقدار زيادي ميشود كه ثمن كاملا مطابق با مثمن ب مي
  مثال
در اين مثال هر . بازگرداند هزار تومان 120ومان پول را به عمرو بدهد تا وي بعد از مدتي به او  هزار ت100زيد 

زيرا عمرو، بعد از تمام . استچند ظاهر و شكل آن به صورت بيع و معاوضه انجام گيرد ولي در حقيقت قرض 
و با عدم تغاير بين . گرداند  باز مي هزار تومان اضافي به وي20 هزار تومان زيد را به همراه 100شدن مدت، همان 

  . آيد بيع به شمار نميثمن و مثمن، اين فرض از مصاديق 
  مناقشه

كند كه مثمن يك عين خارجي و ثمن يك شيء كلي در ذمه  در تغاير بين ثمن و مثمن همين مقدار كفايت مي
در مقابل دهد و   به مشتري مي-جود مو هزار تومان پول100 مبلغ –در اين مساله هم بايع يك عين خارجي . باشد

  . گيرد مي به صورت كلّي به عنوان ثمن تعلق -  هزار تومان100 يك، –در ذمه مشتري
  حلّ مناقشه

 از مصاديق قرض - فرض دوم از قسم دوم–براي حلّ مناقشه و رفع هر گونه ابهام و ترديد كه فرضيه مذكور 
  . خواهد شدباشد، دليل عدم جواز به بيان ديگر تقريب  مي

  تقريب دليل عدم جواز به بيان ديگر
 مانند مقداري پول كه مثلي –قسمتي از اموال خود را حقيقت قرض عبارت است از اين كه شخص قرض دهنده، 

 و مثل همان مقدار مال در ذمه شخص قرض گيرنده براي قرض  دهد،  ميگيرنده به شخص قرض -هم هست
قدس اسلام، اين كه شخص قرض دهنده بر قرض گيرنده شرط كند كه بايد در شريعت م. گيرد ميدهنده قرار 

  . شود  بازگرداني ممنوع و در اصطلاح به آن رباي در قرض اطلاق مي اي، بيشتر از مقداري كه گرفته
 ترديدي در اين مسئله نيست كه فرضيه دوم از قسم دوم دقيقاً با تعريف قرض  با مراجعه به عرف و ارتكاز عرفي،

 در واقع كه، بر مشتري  است در واقع همان قرض دهندهكه اين كه از طرف بايع در نتيجه با توجه به .نطبق استم
 اين شرط شده كه مقدار بيشتري را بازگرداند، اين مورد از مصاديق رباي در قرض به  ،باشد  ميهمان قرض گيرنده
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 و تبيين تطبيق تعريف قرض بر فرضيه مذكور، باين تقريبا . باشد شمار آمده و محكوم به بطلان و حرمت مي
 باقي   در اين كه فرضيه مذكور، مصداق قرض است،-اي كه ذكر گرديد  مانند مناقشه–ترديد و اشكال مجالي براي 
   .نخواهد ماند

FG 

  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  و مستند در احكام اختصاصي ربا
 فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين و عدم كونهما من   اختلافها،أما جواز بيع الأوراق النقدية مع -1

  .المكيل و الموزون
و   محذور ربا بعد از اختلاف جنس عوضيندليل عدم تحققها، پس به  ها با اختلاف آن پول فروش جواز اما - 1

  . عدم مكيل و موزون بودن آن دو است
  . ه الأوراق النقدية قد يكون واحداً، كالذهب الذي هو من الموزونإن الرصيد الذي تعبر عن: و اذا قيل

 كه از چيزهايي است كه وزن ست مانند طلايك چيز  گيرند،  اعتبار مي از آنها پولاي كه  پشتوانه: و اگر گفته شود
  .شود مي
ف و قد يكون الرصيد هو  علي الرصيد، بل علي الأوراق ذات الاعتبار بسبب الرصيد، كيإنّ المعاوضة لم تجر: قلنا

  ! الاعتبار لا أكثر؟
 جاري  هستند، داراي اعتبارپشتوانه سبب  كه بههايي پولكه بر پشتوانه جاري نشده، بل بر وضههمانا معا: گوييم مي
  !؟گونه نباشد در حالي كه پشتوانه فقط اعتبار است و چيزي بيشتر از اعتبار نيست اين چگونه گردد و مي
فلما تقدم من ان ع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين،  و اما انه م-2

  .الاوراق النقدية ليست من قبيل المكيل و الموزون

  اقسام بيع اوراق نقدي
 و ادلة آناحكام

  ؛صحت بيع: يك نوع پول با نوع ديگر با تفاضلاي  نقدي يا نسيهبيع   
  . »اتحاد جنس و مكيل يا موزون بودن عوضين «شرائط تحقق ربابعض به دليل فقدان 

 صحت بيع؛: يك نوع پول با نوع ديگر بدون تفاضلاي  يا نسيه بيع نقدي   
  . به دليل فقدان تمامي شرائط تحقق ربا

 صحت بيع؛: اي يك نوع پول با همان نوع بدون تفاضل دي يا نسيهبيع نق  
  . »مكيل يا موزون بودن عوضين و تفاضل«به دليل فقدان بعض شرائط تحقق ربا 

 صحت بيع؛: بيع نقدي يك نوع پول با همان نوع با تفاضل  
  . »مكيل يا موزون بودن عوضين«به دليل فقدان بعض شرائط تحقق ربا 

 بطلان بيع؛: نوع پول با همان نوع پول با تفاضلاي يك  بيع نسيه  
 . به دليل رجوع حقيقت اين معامله به قرض و تحقق رباي در قرض
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 پس به جايز است  باشند،1 در فرضي كه عوضين شخصيتفاضل معامله حتي با ، پول و اما اين كه با يكي بودن- 2
  . نيستند،شوند بيل چيزهايي كه پيمانه يا وزن مي از قها پولكه  عبارت بود از اين و گذشت دليل چيزي است كه

 الذمة، فلان المعاملة المذكورة ترجع في روحها إلى  و اما عدم جوازها مع التفاضل في فرض كون العوض نسيئة في
   .القرض و ان ابرزت مبرز البيع

 با تفاضل، در صورتي كه عوض نسيه و در عهده باشد، پس به عدم جواز معامله پول در فرض اتحاد در نوعو اما 
  . و اگر چه به صورت بيع ابراز گرديده استگردد اين دليل است كه معامله مذكور در واقع به قرض باز مي

  .لان شرط البيع تحقق المغايرة بين الثمن و المثمن، و في المورد لا مغايرة، فان الثمن ينطبق على المثمن مع زيادة
زيرا شرط بيع تحقق دوگانگي بين ثمن و مثمن است و در اين مورد دوگانگي نيست به دليل اين كه ثمن مطابق با 

  . مثمن به همراه مقداري زياده است
و إذا نوقش ما ذكر بان المغايرة المعتبرة في البيع يكفي في تحققها كون المثمن عينا خارجية و الثمن أمرا كليا في الذمة 

   تقريب آخر، أمكن ذكر
 عين خارجي بودن مثمن و يك ،در تحقق دوگانگي معتبر در بيعو اگر در آن چه ذكر شد مناقشه شود به اين كه 

  .  گفت راتوان بيان ديگري كند، مي امر كلي در ذمه بودن ثمن كفايت مي
لمثلي الخارجي بمثله في الذمة، و و هو ان المعاملة المذكورة بحسب الارتكاز العرفي قرض لأنه عبارة عن تبديل المال ا

  .هو صادق في المقام
 از تبديل كردن مال زيرا قرض عبارتاي كه ذكر شد طبق ارتكاز عرفي قرض است   اين است كه معامله بيانو آن

  .كند  در محل بحث صدق مي اين تعريف، و استمثلي خارجي به مثل آن در ذمه
Sco١ ١٦:٣٤  

   ساخته شده با ساخته نشده يا نقرهلادليل لزوم تساوي در معامله ط
  2صحيحة وليد بن صبيح

در معامله  باشند و طبق نص صحيحة وليد به صبيح ساخته شده با ساخته نشده هر دو از يك جنس ميطلا يا نقره 
ي از ديگري زيادتر باشد و الا اگر يكي از عوضين از ديگر هيچ يك از عوضين نبايد ، يا نقره با نقرهطلا با طلا

  . معامله ربوي و حرام است - هر چند با ملاحظة ضميمه شدن اجرت ساخت–بيشتر باشد 
در بيع يك مثقال طلاي ساخته شده، بايع نبايد با مشتري شرط كند كه يك مثقال طلاي ساخته نشده به مثلاً پس 

 يك مثقال طلاي و الا، شرط ضميمة اجرت ساخت به. همراه اجرت ساخت به عنوان ثمن به او پرداخت نمايد
  .   موجب تفاضل بين عوضين و ربوي شدن معامله خواهد شد ساخته نشده،

                                                 
كنايه از نقدي بودن معامله است؛ زيرا در معامله نقدي هر يك از ثمن و مثمن جزئي، متعين و مشخص هستند » كون العوضيين شخصيين«تعبير . 1

 . رت جزئي مشخص و متعين نيستباشد و به صو بر خلاف معامله نسيه كه ثمن يك امر كلي في الذمه مي

 . 2 من ابواب الصرف، حديث 1، باب 12/457: وسائل الشيعة. 2
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  تقريب دليل به بيان ديگر 
باعث تحقق رود و  از اوصاف ذاتي آن به شمار ميمرغوبيت جنس يكي از عوضين  در تبيين احكام ربا گذشت كه

  .  نخواهد شدبودن، شكستهتر يا  آن از عوض ديگر به سبب بدتر يا كثيفاضافي و زيادي 
شود، ولي باعث تحقق  نيز مانند مرغوبيت كالا، هر چند سبب افزايش ارزش مالي آن مي يا نقره ساخته بودن طلا
  .بايد تساوي بين آن دو رعايت شوديا شكسته شده، شود؛ لذا در مبادله آن با طلاي ساخته نشده  زيادي در آن نمي

  نظر صاحب جواهر در مساله
مساوي  ،مرغوبمرغوب با نا طلاي ساخته شده با شكسته، يا طلاي  ،تدر وجوب مماثل«: نويسد  ميجواهرصاحب 

  .  »هستند و كسي در اين مساله مخالفت و اشكالي نكرده است؛ زيرا اتحاد جنس در تمام اين موارد صادق است
  تطبيق

اشتراط اُجرة الصياغة فلان المصوغ و غيره جنس و بالتالي عدم جواز ،  و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره-3
  واحد 

 اجرت ساخت، عدم جواز اشتراط  نتيجه، و درساخته نشدهساخته شده و  -  يا نقرهطلا– بين تساوي لزوم و اما - 3
  . باشند مي از يك جنس ساخته نشده ساخته شده و  طلاي است كه دليلپس به اين

، و معه يكون اشتراط الاُجرة »هب، و الفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكرالذهب بالذ«: و يشملهما النص المتقدم
  .فضلاً موجباً للرباً

»  رباي منكر استبين آن دوطلا در مقابل طلا، و نقره در مقابل نقره، زيادي «: نص سابق هر دو را شود شامل ميو 
  .شود  مي رباباعث است كه اي ه، زياد كردن اجرت شرط،اين شمولا و ب

ء و الوسخ و النظيف، و المكسور و غيره، فكما ان كل واحد من  المصوغ و غيره هما كالجيد و الردي: و ان شئت قلت
  .هذه يعد مع مقابله واحدا و يلزم تساويهما فكذلك المصوغ و غيره

 كثيف و  ورغوب، مثل مرغوب و نام، آن دوساخته نشدهساخته شده و  -طلا يا نقره-: گوئي ميو اگر خواستي 
ها با آن چه در مقابل او است يكي به  اينطور كه هر كدام از  ، پس همانهستند شكسته و شكسته و غير تميز

  .طور است همين نيز ساخته نشدهساخته شده و  طلا يا نقره در مورد ، لازم استها آيد و مساوي بودن آن حساب مي
  .1 في المسألةو قد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف و الاشكال
  .اشكال در اين مسأله كرده است و به تحقيق صاحب جواهر ادعاي عدم اختلاف و

Sco٢ ٢٠:٤٦ 
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   با شرط دوختن لباسنقرهنقره با يك مثقال دليل عدم جواز بيع يك مثقال 
وشن نسبت به افزوني حكمي ركه موجب ربا است زيادي بنابر بر شمول دليل عدم جواز و بطلان معامله مذكور 

، و مرغوبيت يكي و نامرغوبيت ها جائز نيست  لذا زيادي در آنزيرا هر دو عوض از جنس نقره هستند. است
  .زند ها در جنس نمي ديگري نيز ضرري به اتحاد آن

سي يك مثقال نقره نامرغوب تو را با يك مثقال نقره مرغوب به شرط اين كه لبا: بنابراين اگر بايع به مشتري بگويد
شود و ديگر معامله مثل به مثل صدق نخواهد  كنم، بين دو عوض تفاضل ايجاد مي  بدوزي معامله مي منبراي را

  . كرد؛ در نتيجه معامله با اين شرط ربوي و باطل است
  دليل جواز معامله در صورت عكس 

ه مشتري اينطور  بلكه ب  بايع شرط دوختن لباس را به عنوان يكي از عوضين مطرح نكند، اگر بر عكس فرض بالا،
براي من لباسي بدوز تا من يك مثقال نقره مرغوب را به يك مثقال نقره نامرغوب به تو بفروشم؛ معامله : بگويد

  . دليل صحت اين معامله صحيحة ابي صباح كناني است. صحيح خواهد بود
  صحيحة أبي صباح كناني

رود و به او  مردي سوال كردم كه به سراغ انگشترساز ميالسلام دربارة  از امام صادق عليه«گويد   ميابي صباح كناني
براي من اين انگشتر را بساز و من براي تو يك درهم خالص را با يك درهم مغشوش عوض : گويد طور مي اين
   .»اشكالي ندارد: حضرت در جواب فرمود. كنم مي

بلكه با انگشتر ساز . ن مطرح نكرديكي از عوضيضميمه در اين روايت شخص، اشتراط ساختن انگشتر را به عنوان 
السلام   امام صادق عليه شود، گونه كه ملاحظه مي همان. در ابتدا شرط كرد و سپس با او به معامله و مبادله پرداخت

  .  اي نفي اشكال كردند كه دقيقاً مطابق با صورت مسأله مورد بحث است از كيفيت معامله
  تصحيح معامله طبق قاعده

 يرا بايع با تقديم شرط،ز. صرف نظر از صحيحة ابي صباح نيز طبق قاعده قابل توجيه استبا كور صحت معامله مذ
از قرار دادن شرط خياطي در مبادله آن به عنوان ضميمه يكي از عوضين خودداري كرده است ، مبادله نقره با نقرهبر 

  . گرديد  نقره ميكرد، اشتراط او باعث تفاضل در تبادل نقره با كه اگر اين كار را نمي
به .  است شدهاجرت و مزد خياطي مشتري قرار دادهدر اين معامله  نقره مرغوب با نامرغوب هلمباد پس در واقع

مشتري را براي دوختن لباس اجير ساخته، و تبديل نقره نامرغوب او را با نقره عبارت ديگر بايع در اين مساله 
  . ستمرغوب خودش اجرت دوختن لباسش قرار داده ا

هاي فرار و  باشد و اين كيفيت معامله يكي از راه لذا معامله و مبادله ايشان بدون هيچ شائبه و محذوري صحيح مي
   .رود خلاصي از ربا به شمار مي
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FG  
  
  
  
  
  

  تطبيق
عميم  بناء على ت- فواضح، للزوم محذور الربا و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلاً،-4

  .ء جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه  فان الجيد و الردي-الزيادة اللازم منها الربا للزيادة الحكمية
 دليل به ديگري با شرط دوختن لباس مثلا، پس واضح است، به  نقره و اما جايز نبودن فروختن يكي از دو مثقال- 4

 مرغوب و  نقره پس– است شامل زيادي حكمي باشداي كه مستلزم ربا بنابراين كه زياده –لازم آمدن محذور ربا 
  .در آن جايز نيستي اند و زياد مرغوب يك جنس نا

سألت أبا عبد اللّه «:  فلصحيح ابي الصباح الكناني-  الذي هو من الوسائل التي يتخلص بها من الربا-و اما جواز العكس
   2»لا بأس: ، قال1لك درهما طازجا بدرهم غلةصغ لي هذا الخاتم و ابدل : عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ

صحيح دليل  پس به –شود  ه وسيله آن از ربا خلاصي پيدا ميهايي است كه ب  كه از راه–و اما جايز بودن عكس آن 
براي من اين : گويد  ميانگشتر سازاز امام صادق عليه السلام سؤال كردم از مردي كه به «: ابي الصباح كناني است

اشكالي :  حضرت فرمود.كنم براي تو يك درهم خالص را در مقابل يك درهم مغشوش تبديل ميو بساز ا انگشتر ر
  »ندارد

 اجراً للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطاً في البيع  ء وقع بل قد يقال باقتضاء القاعدة لذلك، لان إبدال الجيد بالردي
  .لتلزم الزيادة فيه

براي  دستمزد ،مرغوب زيرا تبديل كردن نقرة مرغوب با نا است، جواز آن معامله ه اقتضاي قاعدشود گفته ميبلكه 
   .واقع شود تا از آن زيادي در بيع لازم بيايدبدون اين كه خياطي به عنوان شرط در بيع است؛ خياطي قرار گرفته 
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  مستندات احكام معاملات
 طلا با طلا يا نقره با نقره

 ساخته شده با ساخته نشده يا نقرهدليل لزوم رعايت تساوي عوضين در معامله طلا :  
  .سبت به اين مورد با توجه به اتحاد جنس عوضين وليد بن صبيح ن  شمول صحيحة

 دليل عدم جواز بيع يك مثقال نقره با يك مثقال نقره با شرط دوختن لباس :  
  . تحقق ربا در اين مسأله با توجه به شمول زيادي نسبت به افزوني حكمي

  با خالص دليل جواز اشتراط دوختن لباس و سپس مبادله يك مثقال نقره 
 .صحيحة ابي صباح كناني و امكان تصحيح معامله طبق قاعده :وش مغشيك مثقال 
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  چكيده
 اختلاف جنس و – بعضي از شرائط ربا خريد و فروش پول در صورت اختلاف در نوع آن با توجه به فقدان. 1

  .  جائز است-مكيل يا موزون بودن عوضين
آيد از اجناس موزون است، ولي با توجه به عدم جريان معامله  چيزي مانند طلا كه پشتوانة انواع پول به شمار مي. 2

  . آيد بر آن در خريد و فروش پول، محذور ربا پيش نمي
، با فرض اتحاد در نوع پول، معامله ربوي ها پول در معامله -قدي بودن بيعن–در صورت شخصي بودن عوضين . 3

  . آيد نيست، زيرا پول از معدودات است و از اشياء مكيل يا موزون به شمار نمي
معامله نسيه با فرض اتحاد در نوع پول، در صورت تفاضل بين عوضين جائز نيست، زيرا حقيقت اين معامله به . 4

  .كند، هر چند در ظاهر به صورت بيع ابراز شده است قرض بازگشت مي
 ساخته شده با ساخته نشده، عبارت از اتحاد جنس عوضين است م تساوي بين عوضين در معامله طلا يا نقرهلزو. 5

، نص بود  يا نقره با نقرهطلا با طلا معامله  عوضين دربر تساويآن  وليد به صبيح كه دلالت  و در نتيجه صحيحة
  . شود آن ميشامل 

آيد، اشتراط آن در معاملة يك مثقال نقره  هاي حكمي به شمار مي با توجه به اين كه شرط دوختن لباس از زياده. 6
  . باشد در مقابل يك مثقال نقره مستلزم تحقق ربا مي

نقره مرغوب با در صورتي كه بايع، ابتدا با مشتري شرط دوختن لباسي را بكند و سپس اقدام به مبادلة يك مثقال . 7
 أبي صباح كناني و بلكه طبق قاعده، معامله و مبادله او  يك مثقال نقره نامرغوب براي او كند، با استناد به صحيحة

  . خالي از اشكال و بدون استلزام محذور ربا خواهد بود
  

 


